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 چکیده 
بيدل  ه یسرود« محيط اعظم»مثنوی حالت محور های  در پژوهش حاضر یکی از حکایت

هایی  جنبهبا تمرکز بر عنصر زمان در جریان این بررسی . و واکاوی شده است تحليلدهلوی 

های حضور راوی ، سرعت روایت،نقاط تحيرروایی کارکردها، نشانهترتيب سازی،  همچون کانون

  ،پرینس جرالدژرار ژنت،رولان بارت و  شناسان ساختگرا از جملههای روایتآموزه بر مبنای... و

ای تقریباً نامکشوف برای های بيدل تاکنون حوزه با توجه به اینکه مثنوی. بررسی شده است

های  این پژوهش معرفی و شناسایی ارزش ه یاولي های روایی بوده است، یکی از اهداف پژوهش

این پژوهش آن است که  اساسی  پرسش. های اوست پردازی بيدل در مثنویروایت ه یویژ

 یچه تمهيدات وی اوست؟ و ه ی، هدفمند و در خدمت اندیشروایتگری بيدل تا چه ميزان دقيق

؟ اندیشيده است حداکثری های احتمالی مخاطب درجهت رسيدن به خوانش برای پاسخ به پرسش

هایش سبکی  يت است که بيدل در مثنویعنشانگر این واق اندازی کلیدر چشم این بررسینتایج 

و به ویژه در حکایت مزبور گری قابل تأملی اختيار کرده است  دیگرگونه و شگردهای روایت

 .وی استگرانيگاه روایت وی عنصر زمان است که در انطباق آشکاری با مفاهيم عرفانی و فلسفی 

 محیط اعظم،سبک هندیمثنوی  ،زمان روایی ل،بید.:واژگان کلیدی
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 مقدمه

او در عظيم .شناسندهایش می غزل ه یميرزاعبدالقادربيدل دهلوی را عموماً با طرز ویژ

بيدل در . یافت و در همانجا وسپس بنگاله کسب دانش کردولادت 9054آباد پتنه به سال 

را به سال  وی وفات.آغاز جوانی به دهلی رفت و تا پایان عمر در همانجا زیست

درباره ی جایگاه بيدل در حوزه ی شعر شبه قاره ی هند .اندهجری قمری ذکرکرده9933

نخست آنکه او را : دندورزیشناسان هند به وی از دو راه اعتقاد میپارسی»: اندگفته

که او را بزرگترین شاعر  شمارند، دوم آنکمالان و پيشروان بزرگ طریقت میازصاحب

 «دانندگوی متأخر به عهد از استادان بزرگی چون جامی و اميرخسرودهلوی میپارسی

 (.531، 5.ج: 9333صفا،)

 بلگرامی در خزانه یآزاد . اندنویسان از بيدل به بزرگی و عظمت یادکرده اکثر تذکره 

بيدل، ميرزا عبدالقادر عظيم آبادی، پير ميکده ی سخندانی و افلاطون »:نویسدعامره می

به تعبير شفيعی کدکنی در  (.103، 9310آزاد بلگرامی، )« نشين یونان معانی است خم

عيار سبک هندی به شمار آوریم ها بيدل را باید نماینده ی تمام شاعرآینه

سيدحسن حسينی در خصوص علت پيچيدگی زبان و صور خيال در (. 95:9331شفيعی،)

 یبيدل برا ه یسابقه و نوجویانیپيچيدگی آن در تلاش ب رمـز اصـلی»: نویسدشعر بيدل می

، یحسين)«است یبا زبان ظریف سبک هند یفلسف آميخـتن مفـاهيم منسـجم عرفـانی

توان از دلایل های عرفانی را می شههمين در هم پيچيدن ظرائف زبانی و اندی(.900:9303

هدف اصلی این جستار پرده .بودن روایت در حکایات منظوم او دانست« محورحالت»مهم 

حکایات  ازبرانداختن از قدرت روایتگری بيدل در مثنوی است و برای این منظور یکی 

گزینش این حکایت، یکی آن است که  تعل .مثنوی محيط اعظم انتخاب شده است

مبانی گفتمان خویش  ابيدل دهلوی به تفصيل در آن ب است وبلندترین حکایت محيط اعظم 

گوید، دیگر آنکه از حکایاتی است که  و مصطلحات وضعی جهان معرفتی خود سخن می

بيدل  ی ههای فرهنگی محيط شعر و اندیشتواند ریشه منشأ کاملاً هندی دارد و به خوبی می

های روایی است  همچنين مهمترین خصوصيت این حکایت ظرائف و ظرفيت. را نشان دهد
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هایی که  پرسش.دهد نشان می وجهشناختی مناسب و جالب ت که آن را برای بررسی روایت

روایت بيدل تا چه اندازه خوانایی دارد؟ باید  -9آن است که فراروی این پژوهش قرار دارد

ه شناختی بيشتر به مثابهای روایت پذیری در تحليلم خوانایی و خوانشتوجه داشت که مفهو

مدار های خوانشهای هرمنوتيک و نظریهمندی اثر یا نوع روایی است و به جنبهميزان روایت

هوشمندی راوی در پردازش زمان تا چه ميزان در خدمت  -1دیگر آنکه .شودمربوط نمی

دهد و های احتمالی را فراروی مخاطب قرارمی داستان چه پرسش -3اهداف وی است؟

در جهت رسيدن به خوانش )ها  راوی برای رسانيدن مخاطب به پاسخی برای این پرسش

پژوهش حاضر این است در  بنيادی فرضيه شکبی؟چه تمهيداتی اندیشيده است( حداکثری

حتوایی اصل های معنایی و م تحليل چه از دیدگاهاز منظر ساخت و صورت و چه که بيدل 

دیگر  ه یفرضي. استرا به تمامی رعایت کرده یگانگی و تناسب سبک و مضمون 

 . استدر استفاده از عنصر روایی زمان و هوشمندی وی  روایت بيدل هدفمندی

 پیشینه ی پژوهش

شناسی عمدتاً بر دو محور استوار بوده است،یکی بيدل ه یها در حوز پژوهش

های  اندیشه و دستگاه فکری بيدل دهلوی ودیگری ویژگیمعناشناسی و بررسی جوانب 

 شناسیروایت ه یاما تاکنون درحوز،زبانی،صورخيال و به طور کلی محورافقی شعر او

پژوهشی علمی و مستقل در قالب مقاله یا غير آن، ارائه نگردیده  ،های بيدل حکایت

( 9333افضلی،)« زبان فارسیپژوهی در سير انتقادی بيدل»ه ینام مؤید این مطلب پایان.است

پژوهشی به همراه یکصدوپنجاه و  _علمی ه یاست که در آن تعداد دویست و هشت مقال

  .یک کتاب با موضوع بيدل بررسی شده است

های  ها حاکی از آن است که تا کنون بررسی مثنوی رویکردهای نظری این پژوهش

-بيدل در مقام یک شاعر حکایت های شناسی و توجه به ارزشبيدل دهلوی از منظر روایت

 تنها موردی که یافته شدآن. شناسان قرار نگرفته است گر در کانون توجه بيدل پرداز و روایت

 9101آمده است آن است که در سال ( 9331شفيعی کدکنی،)هاچنان که در کتاب شاعرآینه
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« عرفان»ز مثنوی ا( Komede i Modan)« دن و م دی کام»توسط محققان روسی داستان

ای مفصل از صدرالدین ای خاص مورد بحث و بررسی قرار گرفته و با مقدمهبيدل به گونه

الدین سلجوقی در نقد بيدل به معرفی  همچنين صلاح. (کتابنامه.رک) عينی منتشرشده است

گيری  با شکل(. 9343سلجوقی،)های بيدل پرداخته است موضوعات اصلی هر یک از مثنوی

« تأملی در ساختار تمثيلی طلسم حيرت بيدل دهلوی»له ارزشمند پژوهش حاضر، مقا

مند بودن مثنویهای  منتشر شد که با ایده اصلی این پژوهش؛ یعنی ساخت( 9311نيکوئی، )

بيدل، همسوست با این تفاوت که نویسنده با رویکردی تطبيقی در جستجوی آبشخورهای 

می است و ضمن آن گاهی به طرح عرفانی بيدل در متون هندی و عرفان اسلا –فلسفی 

 .روایی نيز پرداخته است

 روش تحلیل روایی 

توان های روایتگری بيدلکه می ها و پيچيدگی با توجه به ظرافتدر پژوهش حاضر 

های هندی است و  پردازی حکایات عرفانی فارسی و داستانگفت تلفيقی از دو سنت روایت

ها،  تلفيقی از روشهای عاميانه ی پریان روسی و امثال آن است  تر از داستانبسيار پيچيده

شناسان ساختگرا خصوصاً ژرار ژنت،رولان بارت و جرالد های روایتتعاریف و آموزه

اند، مورد استفاده و استناد قرار همين بخش توضيح داده شده ه یکه در ادام چنان پرینس آن

زمان و سرعت در  ه ینوع پرداختن وی به مسئلدليل ژنت به  تردید نظریاتبی .گرفته است

کند جایگاه شناختی طرح میتحليل روایت ه یهای بنيادینی که در حوز روایت و نيز پرسش

وی زمان روایت را ذیل سه مقوله . شناسان داراستای را در ميان روایتویژه

 ,Genette)کند  يف میتوص( Frequency)و بسامد( duration)، دیرش( order)ترتيب

های برجسته روایت ترتيب و  که در جستار حاضر بسته به ویژگی(  33-160 ,1980

روابط بين توالی مفروض در داستان و  به معنایترتيب . دیرش مورد توجه قرارگرفته است

شود  روابط ميان مقدار زمانی که فرض می به دیرش است وها در متن  ترتيب بازنمایی آن

همان وقایع روایی  ه ی اند و مقداری که برای ارائ عمدتاً به خود اختصاص دادهوقایع 

انحراف از  ژنت ذیل ترتيب هر گونه. (11:9330تولان، )شود  شده است،اطلاق میصرف 
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 «نا به هنگامی» عبارت دیگرترتيب و توالی وقایع داستانی در متن یا به 

(anachrony)تأخر برکند و  زمانی روایت را بررسی می (analepsis) و تقدم 

(prolepsis)  چه در روایت بيدل دیده  اما آن ،کند روایت تمرکز میدر نقل رویدادهای

سه سطح عمده و اصلی بارت در مقوله ترتيب  . شود بيشتر با رویکرد بارت تناسب دارد می

( برد به معنایی که پروپ به کار می)کارکرد  :کند برای تحليل ساختار روایت پيشنهاد می را

یا همان  کلام یا سوژه)و روایت ( کند که از آن برای ارجاع به شخصيت استفاده می)کنش 

اولين سطح یعنی سطح کارکرد، سطحی است .(Barthes, 1975:241)است( کليت متن

چنين کارکردها را بارت هم(.44: 9330تولان، )«شود روایت به وسيله آن به پيشراندهمی»که 

هایی که نقش  ها یعنی واحد و شاخص( کارکردهایی پروپی)به دو بخش کارکردهای محض 

تکميلی و تبعی نداشته و برای ارجاع به مفهومی کمابيش مبهم و در عين حال ضروری 

وی کارکردهای محض (. 44-45: همان)کند  روند، تقسيم می برای معنای داستان به کار می

. داند قابل تقسيم می( کارکردهای ميانجی)کارکردهای اصلی کاتاليزورها را نيز به 

« علّی»کارکردهای اصلی کارکردهایی هستند که هم در توالی داستان جا دارند و هم نقش 

به . (Barthes, Idid:257-258)اندکنند، اما کاتاليزورها صرفاً واحدهای متوالی ایفا می

نشان دادن این نکته است که ی به روال ساختاری براها  بارت،خواندن روایت ه یعقيد

ها ملحق  ها به کنش کارکرد. شود ،ایجاد مییچگونه معنای روایت با اتکاء به یک روند الحاق

 ,Barthes)]پيوندند ها هم سرانجام به سطح خود روایت می شوند و کنش می

Ibid:241.)ساختگرا در تجزیه ی ارکان شناسان جرالد پرینس نيز  هر چند مثل همه روایت

متنی های دروناما با توجه به نشانه ،کندای منطقی و ریاضی عمل میروایت کاملاً به شيوه

-می« ميزان خودآگاهی راوی»در متن و « های حضور راوینشانه»به مسائلی مهم همچون 

-کل روایتبسياری در تحليل ش ه یهای روانکاوان توانند ارزشپردازد که در عين حال می

های بيدل غالباً بر بنياد یک شخصيت محوری که  پردازی بيدل داشته باشد چرا که داستان

-مؤلف است،شکل می/خصوصياتش تا حد بسيار زیادی هماهنگ و قابل جایگزینی با راوی

 های بيدل خود نمادی از انسان شخصيتی و گفتگومحور در مثنویتعدد حکایات تک. گيرد

است تا بدانجا که شاید بتوان گفت وجود یک شخصيت بنيادین و گرایی عميق بيدل 
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-های بوطيقای روایتگری او محسوب می های بيدل یکی از شاخص محوری در داستان

پرینس در فرم  (.طلبدکه البته پرداختن به این مدعا خود مجال پژوهشی مستقل را می)شود

در مقابل خوانش ]کثری روایتتلاش برای خوانش حدا»: کند روایت تأکيد می و کارکرد

شامل [ حداقلی که شامل توانایی توضيح و خلاصه کردن محتوای صریح متن است

البته باید توجه داشت . «دار آن است های معناجنبه ی ههم ه یهایی دربار ها و پاسخ پرسش

( هنه فرایندی پيوست) توانيم از خوانش کامل متن به عنوان محصولی تمام شده  هميشه نمی»

نهایت  های مربوطه درباره معنای آن متن شاید بی ها و پاسخ سخن بگویيم  زیرا شمار پرسش

در جریان تحليل پس از روشن ساختن تصرفات راوی در Prince,1982, 109).)«باشد

-در متن و موارد کندی روایت و موارد سرعت سرعت روایتگيری  اندازهزمان و  ه یحوز

تلاش خواهيم کرد که نشان دهيم راوی بنا بر چه اهداف و  گرفتن روایتیافتن و شتاب

 گونه زمان را در جریان روایت شکل داده است نياتی این

 بحث و بررسی

عنوان آن، مانند دیگر . ترین حکایت در مثنوی محيط اعظم است این حکایت طولانی

آورده شده « کيفيت دل»حکایت در بخش . است« حکایت»های محيط اعظم تنها  حکایت

های معنایی حکایت، ابياتی را از این  ابتدا برای روشن شدن موقعيت روایی و زمينه. است

 :«کيفيت دل»بيت آغاز بخش . کنيمنقل میبيت است، 31که شاملحکایت  مقدمه

 تــــل است اینکه کون ومکان ساز اوسد

 

 یــــــاردلـــــــهان نيست جزاعتبـج

 

 پرس ـــگ این رمزمشکل مــــــنيرنز

 کند                                ا میـــــــــــفروشد فنقا میبــــ

م زخودرفته آواز اوست ـــوعالد 

(119: 9331بيدل، )  

 یــــاست رنگ بهاردلدهــکيچ

(.113: همان)  

 س این عقده نگشود از دل مپرسک

ند ـکها می هاین قيامت چ رسـپم

(113:همان)  
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جا  دراین چه آن. اسرار دل است ه یآورد،دربارحکایتی که بيدل پس از این ابيات می

که درآنها بيدل با خطاب تأکيدی شود،دو بيت انتهایی است  گری بيدل مربوط می به روایت

موقعيت گفتاری ( کند ها می همپرس این قيامت چ)خصوصاً درآخرین مصراع «مپرس»

ای حالت گفتگومحور را  به عبارت دیگر گونه. آفریندمناسبی برای ورود به حکایت خود می

 .کندميان خود و مخاطب جهت نقل داستان فراهم می

 ترتیب

 نماید، شناسایی برای تحليل حکایت بيدل ضروری مینخست  ه یچه در مرحل آن

هایی است که برای شناخت شخصيت و کنش  ارکردهای محض به همراه برخی از شاخصک

توان با توجه به جهت روایت و تغيير حالات  پس از این مرحله می. اهميت اساسی دارند

به )تر های جزئی که تفکيک درصورتی البته.ترکارکردها پرداخت شخصيت، به تفکيک جزئی

بتواند در رسيدن به سطوح دیگر تحليل به ما یاری برساند که با توجه ( رولان بارت ه یشيو

هایش به هر حال یک حکایت منظوم است،  نگری به اینکه این روایت با تمام دقت و جزئی

 بهوبسنده  شود،کافیدر روند تحليل ما تفکيک کارکردها به صورتی که در ادامه پيشنهاد می

بپردازیم،کارکردهای حکایت  روایتخواهيم به ميزان سرعت باتوجه به اینکه می.رسد نظرمی

 :بيدل را با مشخص کردن مقدار متنی که به هر یک اختصاص یافته است، بر می شماریم

/  .(11-9ابيات ) و وضعيت حکومت او کرد توصيف شاهی که در هندوستان حکومت می   

ابيات )« به اظهار راز علوم غریب»و هنرمندان « ارباب دانش»و فراخوان صلای عام دادن 

ها  هنرها و دانش ه یعرض/(.39-13ابيات )شتافتن مردم و هنرمندان به بزم شاه /(.13-11

خواهد  که می« افسونگری»رسيدن نوبت به /(.33-31ابيات )توسط هنرمندان در حضور شاه 

تغيير حالت /(.53-31ابيات )اسبی چوبين به شاه  ی هرا نشان دهد و عرض« فریب نظر»فن 

شاه در حين توصيف افسونگر از اسب و دچار توهّم شدن و ناگهان خود را سوار اسب 

به جولان درآمدن اسب، حرکت چند روزه، خسته در جایی بر خاک /(.01-51ابيات )یافتن 

بيت )از شدت خستگی  «ساعتی» ه یبه خواب رفتن شاه به انداز/(.10-03ابيات )افتادن 

سه »به مدت  سرگردانیضعف و  ،بيدار شدن شاه و یافتن خود در صحرایی سوزان./ (11
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بيابانگرد به شاه و التماس و « دختی پری»رسيدن /(.993-13ابيات )« روز و سه شب

دخت و گذاشتن شرط قبول ازدواج  سخن گفتن پری/(.935-994ابيات )خواهش شاه از او 

پذیرفتن شرط ازدواج با زن، ./ (900-930ابيات )با او برای شاه در قبال دادن آب و نان 

رو  روبه/(.901-909ابيات )به همراه زن « کنّاس»خوردن مقداری غذا، حرکت به سمت 

-برهنه ای بر سر ندارند و نيمهسایه،است برای شاه نامفهومکه زبانشان   کنّاس ساکنانشدن با 

ورود  ه یتعریف کردن ماجرا توسط زن برای قوم خود و دادن مژد/ (.913-910ابيات )اند 

بيت )استقبال مردم کناس از شاه، ازدواج شاه با زن /(.914بيت )به آنها ( شاه)مرد تازه وارد 

شاه با وضع اهی همر/ (.ی راویتوضيح و تفسير یا مداخله 939-911ابيات ( )915-913

ابيات )پادشاهیفراموشی  و آنها، صاحب ده فرزند شدن او باها ، ده سال زندگی  کناس

اوج استيصال و / (.130-911ابيات )اش وقوع قحطی وآوارگی شاه و خانواده/ (.931-919

افروختن آتشی بزرگ، پيشی / (.149-131ابيات )او به خودسوزی ه یتصميم شاه وخانواد

ورود /(.151-141ابيات )گرفتن شاه از دیگر اعضای خانواده و خود را در آتش انداختن 

 ه یشاه پيش از دیگران با چشمان بسته در آتش وچشم گشودن وی درهمان بزم شاهان

« افسون طراز»مجلس در حالی که  بازیافتن پادشاه خود را در/ (.153-153ابيات )نخستين 

خویشی و بهت و حيرت شاه و  بی/ (.توصيف راوی103بيت ( )101-151ابيات )فته است ر

دو تنها )دریافتن مدت زمان واقعه / (.101-104ابيات )پرسش از چگونگی حال خود 

شدت اندوه جدایی از /(.توضيح و تفسير راوی111-111ابيات ( )919-110تبي( )ساعت

یافتن /(.304-113ابيات )زن و فرزندان خود و آوارگی در دشت و بيابان در جستجوی آنها 

ساکنان  ه یمشاهد./ (391-305بيت های )شهر کناس پس از عمری آوارگی  ه یدوبار

پرسش از علت / (.335-393ابيات )در حال سوگواری « ترتيب وضع قدیم»کناس به همان 

ابيات )خودسوزی  رخدادتا « نژاد جوانی چو خورشيد عالی»رح ماجرای ورود سوگواری، ش

بازگشت در حال و « زر و نواختنشان با سيم»فاش نساختن هویت خود و / (.330-343

برای گفتن راز دل و ( محرم)نيافتن همراز ./ (351-341ابيات )« سرّی شگرف انکشاف»

طاقتی  کارگر شدن بی/ (.303-300ابيات )« صبح تحقق»قراری روز و شب شاه در انتظار  بی
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پایان حکایت با پاسخ / (.305-304ابيات )« پيغمبر عصر»بر دل شاه و اظهار راز دل خود بر 

 (.431-300ابيات )« رسول حق»

 داستانبرد پیشهای شخصیت اصلی در  ها و ویژگی نقش خصلت

 شرح  در نگاه اول دو بيت آغازین تقریباً. شود روایت با توصيف شاه هندوستان آغاز می

های  توصيف خصلت 93تا  3ابيات . (9کارکرد )دهند  جامعی از وضعيت اوليه به دست می

 ه یهای بالقو های توصيف شده در حقيقت توانایی باید توجه داشت که خصلت. شاه هستند

ها اشاره شده است،به ترتيب به شرح  هایی که طی این ابيات به آن ویژگی. شخصيت هستند

 : زیر است 

 1این خصلت در بيت )است ( ولایت)اللهی  شاه خود صاحب مقام ، ظل-9خصلت 

 (.بيان می شود

شاه قدرتمند است و دارای  مقامی رفيع در ساختار اجتماعی و حکومتی  – 1خصلت 

 (.3بيت)است 

 (.4بيت )هم گفتاری نيک دارد و هم بسيار بخشنده است  – 3خصلت 

 (. 5بيت )درونش گنج معرفت و نگاهش ناظر جهان کثرت است – 4خصلت 

بيت )ا و هم مشغول تحقيق اشيا است هم در مقام حيرت از نيرنگ اسم – 5خصلت 

0 .) 

 (.1بيت ) بدشتا ؛ به جستجویش میبدیا هرجا از دانشوری نشان می– 0خصلت 

 رود که مثل معنی در هر لفظ فرو میاستکشف و دانستن  ه یاز بس شيفت – 1خصلت 

 (.3بيت )

 (.1بيت ) استخود معيار قبول ارباب هنر  – 3خصلت 

 ستحق و باطل اواسباب تفریق  و ند ک دانش به تحقيق او مباهات می – 1خصلت 

 (.90بيت )

 (. 99بيت ) کند ارزش پيدا می د،هر چيزی را که او می پذیر – 90خصلت 

عدالت، بخشندگی و امنيت  کنند، زندگی میدر حضور او مردم با شادی  – 99خصلت 

 (.11تا  91يات اب. )استوجد مردم  ه یو در هرجا حضورش مای ستبرپا
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ها را بر حسب ميزان تاثيرگذاری  توان هر یک از خصلت البته بنا بر الگوی بارت می

 :نوعی شاخص قلمداد کرد

توان گفت تمام  در نگاهی کلی می. شود ویژگی بنيادین شاه محسوبمی (9)خصلت 

جستجوهای شاه برای تحقق همين مقام در او به عنوان صورت ه یحکایت بيدل و نتيج

که مربوط به مقام شاه استبار دراماتيک تنزل شاه به زندگی (1)خصلت . نوعی انسان است

هم به توجيه استقبال مردم از  (3)خصلت . دهد افزایش می( 90کارکرد )ها را  در ميان کناس

و نيز سوگواری ( 95کارکرد )م کناس از شاه و هم استقبال مرد( 3کارکرد ) صلای عام شاه 

همچنين به وضعيت زبان . کند  کمک می( 13و 11کارکردهای)مردم کناس از غم فقدان شاه 

خصلت .کند  ربط پيدا می( 93کارکرد )است  «خارج از اصطلاحات خلق»مردم کناس که 

های  تخصل. هایی است که تا پایان روایت در شخصيت نمود دارد  از ویژگی (4)

شود و تأثير پذیری و  ای که بر جان شاه عارض می در توجيه واقعه (1)و  (1)،(5)،(4)

هایی همچون تحقيق اشيا،  خصلت. استعداد شاه برای سير جادویی خود نقش بسيار دارند

تمرکز بسيار در اندیشه، اهل تحقيق بودن نيز در پرورش شخصيت شاه نقش ایفا 

تواند در جریان تحليل نهایی روایت به عنوان یک  خود می« يقتحق»البته اصطلاح .کنند می

فرهنگی که بسامد بالایی در آثار بيدل دارد، مورد  یبسيار مهم معنایی و رمزگان ی هنشان

 .نقش دارد( 3کارکرد)در توجيه صلای عام دادن شاه  (0) خصلت.بررسی قرار گيرد

شاه ارتباط مستقيم دارد چرا که شاه با تمام وجود  ه یبا بيهوشی و مکاشف(1)خصلت 

کارکرد )دهد  شود و خود را در اختيار آن قرار می های مرد افسونگر می محو توصيف

علم فریب ۀ به کارکرد مرد افسونگر و تلاش او برای عرض (90)و (1)، (3)خصلتهای(.0

ادن و برپایی بزم شاه و صلای عام د ه ینيز به زمين (99)خصلت .کنند نظری ربط پيدا می

این خصلت شاه در قياس با وضعيت . ارتباط مستقيم دارد ( 3کارکرد )استقبال مردم از آن 

بار دراماتيک داستان او را ( 93کارکرد )کناس  ه یبرهن معيشت و زندگی مردمان نيمه

 و« کناس»، چرا که به یادآوردن وضعيت زندگانی شاه پيش از ورود به دهد افزایش می

جویی او در قياس با موقعيت و دانی و عدالت و حقيقتهای پسندیده و آداب خصلت
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موجب تأثر هرچه بيشتر مخاطب و ( وحشی کناس در ميان مردم نيمه)وضعيت فعلی وی 

 . دریغ او بر حال شاه  است

 دیرش

شده را پدید  هایی که در درون هر روایت، جهان رویدادهای روایت ها و وضعيت کنش

آهنگ و تندی بازنمایی ضرب. توانند با سرعت کمتر یا بيشتر بازنمایی شوندآورند، میمی

« سرعت روایت»را در اصطلاح ( ها رویدادها و موقعيت) های داستانی ها و وضعيت کنش

سرعت روایت برابر با نسبت بين مدت زمان رویدادهای (. Prince,1982)گویندمی

زمانی که به  شده یا مدتبازنماییِ رویدادهای ارائه سبیزمانِ ن شده به معنای مدتروایت

پرینس (.  Ibid)اند و طول روایت بر اساس تعداد واژگان، سطرها یا صفحات زعم ما داشته

های مختلف در تفسير و ارزیابی نهایی ما  همچنين بر نقش ميزان سرعت روایت در قسمت

شده بر سرعت ارائه ی رویداد روایت آشکار است»: گوید کند و میاز داستان تأکيد می

-پردازش و ارزیابی ما از آن رویداد و نيز بر واکنش ما به کل آن روایت تأثير می

. بودن آن است« حالت محور»های روایت بيدل  کی از ویژگیی (.01:9319:پرینس)«گذارد

حالت محور یا : ها بر دو نوعند های مربوط به آن پرینس رویدادها یا گزاره بنابر تعریف

داستانی که بيشتر رویدادهای آن حالت محور هستنددر مقایسه با داستانی که . عمل محور

بيشتر رویدادهای آن عمل محور هستند پویایی و تحرک کمتری دارد 

(Prince,1982:62 .) اگر بخواهيم این ویژگی را در روایت بيدل به صورت ملموس نشان

ایت را که به راحتی قابل تلخيص و بازتعریف است، در دهيم، کافی است طرح داستانی حک

ها و  بسياری از نشانه .بيت است، در نظر بگيریم 431نسبت با حجم متن که شامل 

شود، در سطح کارکرد و کنش به طور کامل،  هایی که در توصيفات راوی ارائه می رمزگان

یعنی  مان اصلی روایتسازند و تنها در صورت رسيدن به گفت اهميت خود را آشکار نمی

به عبارتی دیگر بازگشایی . ارزش خود را بازخواهند یافت ،سومين سطح تحليل ساختاری

پذیر خواهد بود که خواننده  روایت بيدل در صورتی امکان« های فرهنگی رمزگان»بسياری از 

علاوه بر  .خود را در اختيار متن قرار دهد و سطر به سطر آن را به تعبير بارت بازآفرینی کند

و به طورکلی آثار «محيط اعظم»این، هرچه بيشتر این حکایت، در نسبت با مفاهيم مثنوی 
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های فراختری از بيان آن را دارد، خوانده شود، گستره ه یبيدل و کلان روایتی که اودغدغ

 .معنا فرا روی خواننده گشوده خواهد شد

 نسبت دیرش و ذهنیت راوی شاعر

مهمی که به ویژه در بررسی زمان روایت بيدل باید به آن توجه یکی از نکات بسيار 

بردن زمان توسط یک چرا که پيش داشت، شخصيت راوی به عنوان یک راوی شاعر است

شاعر در حقيقت به مثابه ی امتداد روند سرایش توسط اوست و بدیهی است که در  راوی

اشاره شد در وابستگی و  گونه که ها در طول روایت همان چنين وضعيتی تمامی حرکت

-توان تمام حجم روایت را نوعی تکبه بيان دیگر می. هماهنگی مستقيم با ذهن راوی است

-از سوی دیگر موقعيت راوی نسبت به شخصيت اصلی به گونه. گویی درونی راوی دانست

ای است که گویی لحظه به لحظه سر ضمير و دگرگونی احوال و گفتگوهای درونی او را 

ود و درحقيقت خصوصاً در نقاطی که داستان از زاویۀ دید شاه و نيز پيغمبر عصر که شنمی

شود شود زاویه ی دید وی با شاه جابجا و جایگزین میکه در واکاوی نشان داده می چنان آن

های احتمالی  گوی درونی شاه است، به همين علت یکی از پرسشدر حال بازنمایی تک

شد که آیا به راستی تمامی آنچه شاه دیده است در عالم خيال وی تواند این باخواننده می

گویی گفتاری است که تک: اند که گفته(soliloquy)گویی نگذشته است؟ در تعریف تک

ابياتی را که بيدل، . (Abrams,2005,335)کند  گوینده خطاب به دیگران یا به خود ادا می

ای بازنمایی توان به گونهسراید، میمی« کناس»بار از هنگام بازگشت شاه برای دومين

راوی تا بدانجا حسی و ( و زاویۀ دید)به عبارت دیگر موقعيت. غيرمستقيم افکار شاه دانست

درونی و نزدیک است که گویی در جایگزینی با شاه قرار دارد و در این حالت بر اساس 

« کندداستان را نقل می» همان کسی است که« بيندکس که می آن»توان گفت دیدگاه ژنت می

 : توان گفت راوی در حقيقت بازنماینده ی گفتگوی درونی شاه استو به همين خاطر می

 فــروشز آن دشت برگشت طاقت

 یافت همـــــراز دل هيچکـس مین

 کشيــدگر شور ســــودا سری میا

 ـــظاره دام تحير به دوشنــــچو  

 ه لب بودش انگشت حيرت نفـسب

 رسيدــــموشی به فریاد دل میخـ
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 نونــــــــــها به ساز تأمل نهفتج

 لی بود شمع دلـــش روز و شـبو

 ـامت به جيب تـــــحمل نهفتقي

 طلب تسلی« تحــــقق»ح ز صبـــ

 (.130:9331بيدل،)           

گونه آثار غالباً خود عارفی روشندل است که به سر ضمایر و نيات آگاه  راوی در این  

و مخاطب فرضی وی نيز خصوصاً اگر با حکایتی منظوم از شاعری عارف رویارو  است

مندیِ راوی پذیری در اینجا بنا بر شاعر بودن راوی  عاطفهباشد، اصل صداقت و مسئوليت

های تخيلی داستان بيدل هم تمثيلی است و هم درعين حال از جنبه. پذیردرا پيشاپيش می

خصوصاً )ای رئاليسم جادویی در آن شاید بتوان گفت گونه بسيار قوی برخوردار است،حتی

های  بنابراین داستان در ذهن یک راوی با خصلت. شوددیده می( در نقاط فراروی از واقعيت

البته توجه بيش از . شودلحظه به لحظه آفریده می( ضميری و صاحبدل بودنروشن)مذکور 

ا نباید کشاند، امشناسی شناختی میحد به جهان ذهنی راوی ما را به مرزهای روایت

نقل )«ترین اصل در تحليل روایی استراوی بنيادی» کنان-فراموش کرد که به تعبير ریمون

و بدون شناسایی جایگاه راوی اصلی، از طریق  (,9133Rimmon-kenan: به مضمون از

ر تحليل های حضور وی در متن و توجه به نوع اثر روایی،هرگز به منظری درست دنشانه

-گونه که اشاره شد، راوی شاعر که داستان را می آن  .سطوح روایت دست نخواهيم یافت

پذیری شدید نسبت به سرنوشت قهرمان خود و فراتر از مسئوليت( نویسدو نمی)سراید 

ارتباط عاطفی و همذات پنداری با او و درگيری لحظه به لحظه با زمان ، قابليت یگانگی و 

که در ذهن راوی  در این وضعيت داستان آنچنان. خصيت محوری را  داراستجایگزینی با ش

به عبارتی . شودرود و زمان روایت شکل داده میبه پيش می( شودسروده می)شود تصور می

 این.شتاب و کندی آن منوط به شتاب و کندی تصورات و نيز اراده ی مستقيم راوی است

مؤید این . شوددر روایت بيدل به ذهن نزدیک میی زمان تا بدین پایه  جاست که مقوله

مدعا نقاط برجسته ی داستان خصوصاً هنگامی است که شاه وارد فضای بيابان و در ادامه 

همچنين باید توجه داشت که اساساً شهری به . شودمی« کناس»ساله در سرزمين زندگی ده

ند، در عالم واقع وجود خارجی داشته باش« کناسی»ای به نام که مردمانش پيشه« کناس»نام 

 .نداشته و زایيده ی تخيل بيدل است
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 نوسانات سرعت روایت 

پردازد و حجم بيشتری از  به طورکلی هنگامی که راوی با تأمل کامل به توصيف می

گراید و  دهد ، روایت به کندی می داستان را به وصف جزیيات یک صحنه اختصاص می

شود، زمان شتاب گرفته و سرعت  از داستان بيان می هنگامی که رویداد در حجم اندکی

 ،در حالت اول زمان در روایت دارای شتاب منفی و در حالت دوم. یابد روایت افزایش می

گونه انحراف از ترتيب و توالی وقایع داستانی در ظاهراً هيچ. دارای شتاب مثبت خواهد بود

 به عبارتی تأخر و تقدم. شود ل دیده نمیدرحکایت بيد« هنگامی نا به»متن یا به تعبير ژنت 

آنچه که در زمان روایت بيدل مورد بحث ما است . ر نقل رویدادهای حکایت وجود نداردد

« صحنه»و« خلاصه»و بيش از هرچيز مشهود است، تغيير سرعت در روایت به صورت 

تقریباً کند ارائۀ (summary)ارائۀ تقریباً سریع یک رویداد وخلاصه (scene)صحنه .است

بيش  ،توان گفت در روایت بيدل صحنه از منظر کلی می(. 19:9330تولان،)یک رویداد است 

از خلاصه وجود دارد و در مجموع سرعت روایت به جهت توصيفات و جزیی نگری راوی 

 .ای از حذف و نيز مکث توصيفی وجود دارد همچنين در نقاطی از روایت گونه. کند است

اگر در هيچ جای روایت از رویدادی که زمان برده است ذکری »: اند  تهدر تعریف حذف گف

در این حالت روایت به سرعتی نامحدود . توانيم از حذف سخن بگویيم نشده باشد، می

توصيف . گيرد را در بر می 55دیالوگ مرد افسونگر تا بيت (. Prince,1982:55)« رسد می

 :گيرد ر کند صورت میدچار توهم شدن شاه نيز طی سه بيت و بسيا

 سونگر به جولان توصيف بودف

 ژه گرد لغزش نمودن گرفتمـ

 خيل دميدـــــهاری ز جيب تب

 خن مختصر، شاه معنی شکارس

 ه را خيالی ز خود وا نمودـه شک 

 ضای تماشا نمودن گرفتـفــــ

 وان به گرد خيالش رسيدــه نتک

 آن بارگی یافت خود را سوار  بر

 .(110:9331بيدل،)         

آمده « سخن مختصر»ای از دخالت و توضيح راوی به صورت  جا  باز هم نشانه در این

توان نتيجه گرفت که راوی به شکلی خودآگاه روایت را به کندی  می از این نشانه. است 
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گر، در حقيقت در حال خواندن نوعی ورد و  جا مرد افسون چرا که در این، کند نقل می

دارند، با  (medium) سعی دارد مانند کسانی که در هيپنوتيزم نقش واسطهاو . افسون است 

را به او « علم فریب نظر»گونه ، شاه را وارد توهم کند و به تعبير بيدل گفتاری آرام و تلقين

آید ، بلکه در  علم فریب نظر البته در طی این ابيات نمی ه یاین توضيح دربار. نشان دهد 

بيت )حقيقت احوالات او  ه یریان پاسخ پيغمبر عصر به شاه دربارانتهای حکایت و در ج

 :شود نکاتی گفته می( به بعد 333های 

 رــــوقت ز اهل هنــر آن دم که شد

 اضای نيرنگ دل جوش داشتـــقت

 رون ریخت دل هم اثرهای خویشب

 رینـــــآفگرنبود آن فریبـــسونف

 ظرــــــم فریب نــلب کرد علط 

 ــوش داشتــتمهيد آغـگل راز 

 ه خونت نشاند ازهنرهای خویشب

 ن ـگيـــنل انگيخت نقشِ هدایتد

 (130:9331بيدل،)             

که در آن متن،  است(descriptive Paus) وضعيت مقابل حذف، مکث توصيفی

از ميان دو وضعيت حذف و وقفه نيز، وقفه بيشتر در (.10:9330تولان،)دیرش داستانی ندارد

روی  نوعی پيشدر حکایت مورد نظرزمانروایی ترین کارکرد  ویژه. این روایت وجود دارد

به  شدن به وسيله ی مرد جادوگرشاه از لحظه ی افسون. با شتاب منفی است در زمان

زمان بيرونی است و از این نقطه شود که ده سال از آن برابر با دوساعت از جهانی وارد می

یابد و به عبارتی رفته سرعت روایت کاهش مید که رفتهنشوای روایت میوقایع به گونه

بيت  11.رسدبه توقف کامل می ایرود تا در نقطهسرعت روایت با شتاب منفی به پيش می

م دادن و صلای عا(. 9کارکرد )آغازین در توصيف شاه و فضای روزگار و سرزمين اوست 

را در ( بيت 1) 39تا  13فراخوان از صاحبان علوم غریب و رسيدن مردم و هنرمندان از بيت 

 ،شود را شامل می( بيت 1) 30گزارش بزم شاه و هنرنمایی هنرمندان نيز تا بيت . گيردبر می

تر شده و سرعت روایت  رسد، توصيف راوی دقيق اما هنگامی که نوبت به مرد افسونگر می

 ( : 31-31ابيات)شود می کند

 گـز آن جمله بازیگری شوخ و شنا

 ادــا نهــــپ نيرنگ تادان ـــــه ميب

 و گردون طلسم دو عالم به چنگچ 

 ن به شه عرضه دادـکی اسب چوبيی
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 ک جهان غيرت است ــرر پرور یش تـم قدرت اسـه این توسن از عالک

 (115:9331بيدل،)        

از این نقطه روایت وارد زمان، فضا و . یابد شاه خود را بر آن اسب چوبين سوار می

 51از بيت تمامی رؤیای شگفت شاه را وقایع این بخش، در مجموع . شود جهت دیگری می

  .گيرد در برمی( بيت  911)  153تا 

آنها را ها و اینکه شاه رفته رفته رنگ و بوی  توصيف وضع بدوی و اسفبار زندگی کناس

ای است که زمان به تدریج در طی  کند، به گونه گيرد و تخت و تاج خود را فراموش می می

. ای شاهد وقفه و مکث توصيفی هستيم  شود تا جایی که در نقطه روایت کند و کندتر می

ها صاحب ده فرزند  این نقطه هنگامی است که شاه پس از ده سال زندگی در ميان کناس

 : شده است 

 واــــری شه بينـــر برد عمــسه ب

 ودــر مسرور بـــگ تقدیــــنيرنز

 ل در بهارــطلب همچو گ دی بیش

 ایج فزودــا هر قدر در نتــــــضق

 ها ع کناســـه همرنگی وضب 

 ه آن قوم ده سال محشور بودب

 ه هرسال از او نوبری آشکارب

 ه رویش دری از تعلق گشود ب

 (130:همان)          

 : که راوی چنين توضيح می دهد (930بيت)جاست  ایندر 

 ر این محفل اضطراب و شکيبد

 سون طفلان رها نيست کسـافز

 ریبـو فرزند و زن نيست دام فچ 

 و بسگه نيز حيران اشک است ن

 (همان)                          

 .وجود نداردها  در این دو بيت شاهد تفسير راوی هستيم و عملاً دیرش داستانی در آن

هستند که در زمان درون داستانی « دیرش داستانی»هایی از متن دارای  که قسمت توضيح آن

گونه کمبود یا و در پيشبرد روند داستان نقش داشته باشند، اما با حذف ابيات مذکور، هيچ

اوج  های بعد راوی نهایتاً توصيف خود را تا به در بيت. اختلالی در داستان پدید نخواهد آمد

 :برد  فراموشی شاه پيش می

 شـه شد ده گهر زان صدف حاصلک  ها زد دلش   دهـــستگی عقبــــه دلب
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 ویشــــبخت خ ه یآیين گارـــزنجهب راموش کرد افسر و تخت خویش            ف

.(همان)  

 :شود می( یا شکوفایی ) از بيت بعد، داستان وارد وضعيتی بحران گونه یا یکی از نقاط اوج  

  آن سرزمين قحط شد فتنه ریز بر  راپا ستيزــا را ز چرخ ســـضق

(.همان)  

 : جا که  یابد تا آن بيت ادامه می10توصيف خشکسالی و وضعيت مردم کناس طی 

 ب ــنصي گر باره شد از وطن بید  اه غریبــه این پادشــز آن جملا

            (9331:139). 

جا کارکرد آوارگی مجدداً برای شاه تکرار می شود، اما اکنون شاه علاوه بر  در این

نيز روایت تا به مرز توقف  101تا  101های  در بيت. خود، نگران عيال خویش نيز هست

 : رود و شاهد تفسير و توضيح راوی هستيم پيش می

 رارــــــکی ده شد اکنون غم اضطی

 م چندین نمکزار ریختــه یک تخب

 ک بست در قطع این مرحلهــــــلف

 ارـــشه آورد  بخوه تخم الم ــک 

 ار ریختـه یک آبله دشتی از خب

           افله ــــــوان بار یک قــرآن ناتب

                                                                    (همان)

همچنين هنگامی که اعضای خانواده از شدت گرسنگی و ناتوانی و نااميدی تصميم 

در آتش اش ه شاه خود را پيش از اعضای خانواد ،گيرند خود را در آتش بيندازند می

 : در اینجا نيز شاهد مداخله و تفسير راوی هستيم و روایت تقریباً متوقف می شود . اندازد می

 شــال خویـــــاطف نوميدیحالز 

 رــــــدر را به صد داغ سوزد جگپ

 ه چشم همه هستی خویش کاستب

 شــه برق جولان سبق برد پيــــش 

 گ فرزندش افتد نظـــرربر مـــه ک

 واست ـــلی دیدن مرگ ایشان نخو

 (131: همان)                    

که در آتش چشم بست اما  های آتش و توضيح اینبيت در توصيف شاه در شعله 0پس از

های آتش در مجلس خود چشم باز و نسوخت، شاه از ميان شعله در نهایت شراری ندید

 : کند  می
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 (همان)اسباب شاهنشهی جلوه گر  شد              ور          هــه چشمش از آن آتش شعلب     

که راوی تلألؤ اسباب شاهنشهی را جایگزین آتش وحلقه بازگشت روایی ساخته بسيار  این

 ه یطور که شاهد بودیم کندترین زمان در حکایت مربوط به واقع همان.معنادار است

ان گری راوی، ميز مداخله»جا باید متذکر شد  در این.بيهوشی شاه و سفر جادویی اوست

های او یاری  شنو، هم به تشخيص ویژگیها یا روایت اش از رویداد خودآگاهی وی، و فاصله

 ضمن آن ،(Prince,1982:20)« ير ما از روایت و واکنشمان به آنرساند و هم بر تفس می

برخورد با زمان نهایتاً به  ه یهای یک روایت از جمله نحو که هدف از توصيف ویژگی

های مختلف روایت  رسيدن به معنای آن است و اینکه علت سرعت یا کندی در بخش

ها را تا چه ميزان آگاهانه به کار برده است و در نهایت هدف راوی از  چيست و راوی آن

 نگری یا بيان موجز چه بوده است؟ تغيير سرعت در روایت و توصيف و جزیی

رود، به  توقف پيش میهيین بخش ، شتاب منفی زمان در دو نقطه تا مرحلدر طی ابيات ا

های  طوری که زمان افعال نيز در ابياتی که به آنها اشاره شد به صورت زمان افعال در جمله

افعال مضارع و ...پدر را به صد داغ سوزد جگرمثلا در   )آید  درمی (زمان حال) اسمی

دهد در حقيقت در این  ی طی ابيات بعدی توضيح میکه راو طور همان (.اخباری هستند

رویداد از  .وتقابل دو گونه زمان در دو جهان مختلف باشيم گر همزمانی توانيم نظاره بخشمی

شود اما رویدادی که متعلق به یک مقطع مجزا از  نقل می( البته با روایت راوی)دیدِ شاه 

به عبارت دیگر شاه در همان . شود آغاز میحال مانند یک رؤیا  آینده نيست، بلکه از زمان

راوی در حکایت . رود گذارد در زمان دیگری نيز فرو می حال که به جهان دیگری گام می

دهد،  بيدل پس از ده بيت که بهت و حيرانی اوليه شاه را پس از به هوش آمدن شرح می

 :  دهد توضيح می

 ود ــــدور حيرت نبو ساعت فزون د  ارش گشودــز روی کــرد پرده کخ

 .(133: 9331بيدل،)         

شود  در جریان سرگشتگی اول روایت بيدل از هنگاميکه شاه براسب چوبين سوار می

. گيرد را در برمی (993-03) بيت پنجاهشود،  دخت در صحرا پدیدار می تا وقتی که پری

چرا که شاه پس از طی  ،شود امل میش ان راــالبته مشخص نيست که واقعاً چه مقدار از زم
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افتد و ساعتيبه خواب  ازشدت خستگی و وهم هلاک، به خاک می مسافت نامشخصی

پس از یافتن شهر کناس . پيماید راه رامی« سه روز و سه شب»رود و پس از بيداری پياده  می

بيت به باقی روایت اختصاص دارد که با توجه به  915تا پایان حکایت، ( 391بيت )

نيمی ازحجم متن در این . گيرد می توان گفت از این پس روایت نسبتاً سرعت میکارکردها 

( 431بيت )تا به انتهای روایت (300)بخش به سخن پيغمبر عصر اختصاص دارد که از بيت 

 .یابد ادامه می

توان گفت در آن حذف صورت گرفته است هنگام برخورد شاه با پيغمبر  ای که مینقطه

کند و هيچ توضيحی مبنی بر چگونگی  نقطه راوی به یک بيت اکتفا می در این،عصر است

 .(335-334ابيات )شود گذشته توسط او داده نمی وقایع شرح هیپرسش شاه و نحو

 ردــش کار کـطاقتی بر دل و بیچ

 انــز بيــسول حق از نطق معجر

 ردــــــه پيغمبر عصر اظهار کب 

 ان ــــنيرنگ اسرار دادش نشز 

 .(130: همان)           

توان گفت حذف در اینجــا به خاطر تأکيد راوی بر این نکته است که پيغمبر عصر  می

. باطنی خویش خبر داشته است« بصيرت»و « ولایت» ه یخود از احوال شاه به واسط

زمان کند سرگشتگی نخستين شاه و مدت اقامت او در شهر کناس، باید ه ی همچنين دربار

خود تأکيدی است بر نمودی واقعی که شهر کناس از منظر  ،نگرانه ن توصيف جزییگفت ای

دربيت .شاه داشته تا جایی که او را وادار به جستجوی آن در عالم واقع کرده است

شاه چنين نسبتی با زمان در جهان  ه یاخيرخواننده انتظار ندارد زمان طی شده در مکاشف

 narrative)«تحيرروایی»اننده در اینجا درموقعيت توان گفت خو می.بيرون داشته باشد

surprise)تفاوت تحيرروایی با تعليق داستانی ایناست که در تعليق عموماً . گيرد قرارمی

-پيوندد،به طرز قابل ملاحظه افشای این مسئله که کدام فرجام در روایت کنونی به وقوع می»

اما « .شدجا گزارش می بار باید درآنلينآیدکه به طور منطقی برای او ای دیرتراز زمانی می

طرحوار یا خودکار که مورد انتظار  (non-forking)«غيرمنشعب»در تحيرروایی گسترش

افتد که فقط در  شود و چيزی مرتبط و وابسته اتفاق می بينی ما تمام نمی ماست، طبق پيش

صورتی قابل تصور است که ما با دوراندیشی یا تخيل کامل عمل کرده باشيم 
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ابتدا . رسيم در طول این روایت در دو نقطه به نوعی تحيرروایی می(.933-935:9330تولان،)

نخستين در همان مجلس به  ه یمکاشف طورکه اشاره شد، هنگامی که شاه پس از همان

بينيم فهميدن  دراینجا می. آید و ظاهراً باید وضعيت شاه به حالت تعادل برگردد هوش می

 او بوده است ه یاینکه تمام آنچه بر او گذشته است تنها دو ساعت از زمان جهان اولي

 یگشتگفال خود در آن دیار، موجب سرهای فراوان و دلبستگی به زن و اط پرسشو

شاید بتوان گفت  ،بينی البته در توجيه این وضعيت غير قابل پيش. وآوارگی مجدد شاه است

قدر برای او واقعی به نظر رسيده که به وجود آن سرزمين و مردمان آن  شاه آن ه ی مکاشف

رغم  نماید که علی جا روی می موقعيت تحير روایی دیگرآن. باور قطعی پيدا کرده است

پيدا « عمری جستجو»بار ظاهراً در عالم خارج پس از  خواننده، شاه، شهر کناس را اینانتظار 

 35) 391تا 113شهر کناس، ابيات دوباره روایت این سرگشتگی تا هنگام یافتن . کند  می

نظر شاه  شهر کناس دوباره درچشم حيرت( 393بيت )جا که تا به آن،شود را شامل می( بيت 

 :شود گر می جلوه

 رـــگ مان شهر کناس شد جلوهه  رـــــناگاه در چشم حيرت نظه ک

 .(134:9331بيدل،)        

به حيرت و ناباوری شاه « حيرت نظر»بينيم خود راوی هم با ترکيب  طور که می همان

 .کند هنگام یافتن شهر کناس اشاره می

 سازیکانوندیرش و 

نامند، عموماً در  دید میه ی موارد زاویچه که در بسياری از  سازی یا آنبررسی کانون

اصطلاحی است  (focalization)سازیکانون.گشا دارد های روایی نقشی ویژه و راه تحليل

ه این منظر زاوی. ناپذیر منظری محدود در روایت برگزیدکه ژرار ژنت برای انتخاب اجتناب

س، فهميده و ارزیابی دیدی است که چيزها به طور غير صریح از رهگذر آن دیده، احسا ی

 (. 903:9330تولان، )شود  می

مکانی  شده در روایت علاوه برمنظر زمانیسازی انتخابداشت کانون باید توجه

دیگر آنکه لازم . نيزهست« شناختی، احساسی و ایدئولوژیک»منظر ه یکنندصرف، بيان

در بسياری از موارد راوی . نيست گفتن، فکرکردن و دیدن از عامل واحدی نشئت بگيرد
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سازی کانون(. 901:همان)گيرد  بيند یا دیده است، برعهده می چه را فرد دیگری می گفتن آن

گيری بيرون داستان بوده و سازی بيرونی جهتدر کانون. بيرونی و درونی دارد ه یدو گون

 .ی درون متن نيستها یک از شخصيتوابسته به هيچ

ساز است، اگرچه ممکن است سازی بيرونی هميشه مستلزم یک شخصيت کانونکانون

ساز،دو همانند دونوع کانون. یک موقعيت یا جایگاه غيرشخصی برای این نوع انتخاب شود

. وجود داردکه در آنها عامل تمایزدهنده دیدن از بيرون یا از درون است شونده نيزنوع کانون

های بيرونی و واقعاً قابل رؤیت و در فقط پدیده[ بيرونی ه یشوندکانون]در اولين نوع 

های یک  احساسات، افکار و واکنش ه یهایی دربار واقعيت[ درونی ه یشوندکانون]دومی 

 (.999-990:همان)شود  یا چندشخصيت گزارش می

جا که شاه شخصيت محوری حکایت بيدل است، در روایت بيدل هم در مقام  از آن 

طور که به تفکيک بيان شد  همان. شونده قرارگرفته استساز و هم در موقعيت کانونکانون

ها و  ساز بيرونی به توصيف شاه و خصلتیدر ابتدای داستان راوی به عنوان یک کانون

ساز یگيری جریان داستان شخصيت شاه به عنوان یک کانون با پی. ردازدپموقعيت او می

 . شود تر می درونی پررنگ و پررنگ

دید از منظر  ه یهنگام نمایش افسونگری که اسب چوبين آورده است، ابتدا زاوی

کند و  گيری به شکلی نامحسوس تغييرمیگراست اما طی توصيف افسونگر جهت افسون

دخت، زندگی در در جریان سرگشتگی دربيابان، پدیدار شدن پری. شود ساز مییشاه کانون

-شهرکناس، همواره کانون ه یشهرکناس، به هوش آمدن در مجلس هنرمندان، یافتن دوبار

در مواردی همچون شمایل و . شوند ها از منظر او روایت میساز اصلی شاه است و صحنه

او  ه یاس و نيز نقل سرگذشت شاه و خانوادخلق وخوی شاه هنگام ورود از منظر اهالی کن

یابد، شاه از منظر اهالی کناس که شاه دوباره آن سرزمين را می از زبان مردم کناس پس از آن

گيرد، درونی قرار می ه یشوندیگاهی نيز شاه از منظر راوی در موقعيت کانون.شوددیده می

 :ستهمانند هنگامی که دوباره از کناس در حال بازگشتن ا

 روشـــفدشت برگشت طاقتز آنا

 شگرفه دل منکشف گشت سریب

 ه دوشــر بـــــو نظاره دام تحيـــچ 

 رفــز افشای آن داغ شد صوت و حک
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 رت نفســـب بودش انگشت حيـل هب کسراز دل هيچـــــــیافت هممین

 .(130:9331بيدل،)             

ترین جابه جایی در موقعيت شاه به  مهم با درنظرگرفتن کليت روایت خواهيم دید که

در این . گيردصورت می«پيغمبرعصر»دیدار با ه یشونده در لحظیساز و کانونیعنوان کانون

مهمترین فراز داستان  ه یکنند این که کانونی. شودساز درونی پيغمبرعصر مییموقعيت کانون

گری خوبی  یعنی تفسير و توضيح رخدادهای رمزی داستان پيغمبر عصر است ترفند روایت

ای به روایت و او به گونه. شنویم ما پيوسته صدای بيدل را از زبان این شخصيت می. است

. ستپردازد که گویی خود به جای شاه قرار داشته اتفسير احوال، افکار و مکاشفات شاه می

های شاه که به آنها پرداختيم  شناخته است، با توجه به خصلتاینکه شاه وی را از قبل می

 . کاملاً قابل پذیرش است

چه  که گفته شد، پوشيده نبودن حقيقت احوال شاه بر پيغمبر عصر نيز بنابر آن چنان آن

باط او با حضرت آید، علاوه بر تمام عوامل بيرونی به علت اعجاز و ارتاز شرح راوی برمی

بيدل آغاز گفتار طولانی پيغمبرعصر را که در حقيقت بازخوانی تمامی روایت . حق است

 :استاست، اینگونه روایت کرده

 ردـــطاقتی بر دلش کار کو بیچ

 انــــسول حق از نطق معجزبير

 ل، دورـه ای مانده از مرکز اصک

 ردـــارکــــه پيغمبرعصر اظهب 

 انــــدادش نشنيرنگ اسرار ز 

 ورــــداری خبر از طلسم ظهن

 .(همان)                    

 حکایت بر مبنای عنصر روایی زمان تحلیل نهایی 

ها و شگردهای خاص خود را  ویژگی« شهرکناس»روایتگری بيدل در حکایت    

او را ای که شود به گونه یهایی در خواننده م ها موجب برانگيختن پرسش این ویژگی.دارد

 یهای جا منظور پرسش در این.سازد برای رسيدن به خوانش حداکثری تلاش کند یوادار م

درباره پيرنگ یا ترتيب زمانی  یهای شود، مانند پرسش یاست که بيشتر به روایت مربوط م
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ایجاد  یها خواننده با پرسش یرویاروی. چه رخ خواهد داد چه رخ داده و آن رویدادها، آن

علاوه بر این . کند یبازخوان رادیگر بار داستان یشود تمام یبيدل، موجب م شده در روایت

مثنوی محيط اعظم  یگشایش رمزها و اشارات حکایت، حتی تا آنجا پيش رود که تمام یبرا

جا شماری از  در این.متنی بسيار، باز بخواندوحدت مضمون و روابط درون ه یرا به واسط

جریان خوانش حکایت بيدل ، فرا روی خواننده قرار هایی را که ممکن است در  پرسش

 :شماریم یگيرد، بر م

گری مرد جادوگر  افسون ه یچگونه ممکن است توهم ایجاد شده در شاه، به وسيل-9

 و اسب چوبين او، آنقدر عميق باشد که به زندگی او در سرزمينی دیگر منجر شود؟

 آنجا او را باز نمی شناسند؟چرا هنگام بازگشت شاه به شهر کناس ، مردم -1

چگونه ممکن است شهری که شاه در عالم مکاشفه به آن سفر کرده است ، در جایی -3

 در جهان خارج یافت شود؟

شهر کناس و خبردار شدن از سرنوشت   هیچرا شاه پس از بازیافتن دوبار-4

قرار است و به سراغ  بر دلش باز هم بی« منکشف شدن راز شگرف»خود و  هیخانواد

 یها ، به بازگشای گونه پرسش برای این ینسب یرود؟رسيدن به پاسخ می«پيغمبر عصر»

 . بسته استبازرمزگان روایت 

صرفاً  یها روایت از محتویات و شکل یجاست که بنابر سخن بارت، شکل غای این

دهد که چرا رمزگان روایت  یتوضيح ماین . رودیفراتر م( ها ها و کنش کارکرد)اش  یروای

پيشتربا اشاره به  ( 9)به پرسش(.Barthes,1975)باید آخرین سطح در تحليل ما باشد

یکی .اشاره شده است( 1خصلت)شاه، از جمله تأمل و دقت و تمرکز  یهای شخص خصلت

که ممکن است در نگاه اول، چندان با اهميت به نظر نياید، به خواب رفتن  یهای از کارکرد

شاه است پس از فرورفتن در توهم و سوار شدن بر اسب چوبين و خستگی و بر زمين 

 .(3کارکرد)افتادن او
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شاه، در حقيقت، دو مرتبه تغيير کرده  یدهد که وضعيت آگاه یاین کارکرد نشان م 

واندن مرد جادوگر و بار دیگر با به خواب رفتن در عين بيهوشی بار با افسون خیک. است

. توان گفت شاه،نوعی مرگ را تجربه کرده است در این حالت می( خواب در خواب)

، در روایات کهن، از جمله یکارکرد سفر به جهان دیگر از طریق ایجاد حالت بيهوش

 (. 9311،نام بی)نيز وجود دارد « ارداویرافنامه»

پس از خوردن می و « ارداویراف».است یساسان ه یکه متعلق به اواخر دور اثردر این 

کند و پس از به هوش آمدن شرح  ی، هفت شبانه روز به جهان دیگری سفر میمنگ گشتاسب

 . گوید یخود را باز م ه یمکاشف

، البته پس از تأمل و دقت در زمان روایت، (1)شاید بهترین گزینه برای پاسخ به پرسش

شاه در  ی، ده سال زندگ طبق روایت. ن متفاوت شهر کناس در قياس با جهان شاه باشدزما

شاه ی ، بنابراین مشخص نيست وقت ، با دو ساعت زمان در بزم شاه برابر بوده است کناس

مردم آنجا گذاشته  در مقياسیابد ، چه مقدار زمان  کناس را باز می« جستجو یعمر»پس از

باشد بر اینکه مردم آنجا شمایل شاه را از یاد  یتواند دليل ید ماین طول زمان ، خو.است

پيغمبر . جستجو کرد« پيغمبر عصر»توان در دیالوگ  یرا تنها م( 3)پاسخ پرسش  .برده باشند

ه هست برخاسته از و هرچ« اند به رمز ظهور آشنا کرده»گوید که تو را  یعصر به شاه م

 :گوید یهمچنين م.دل است« خيال»

که  ینکتۀ مهم. است(  دنيا)«خيال تعلق به این خاکدان »سبب تنزل تو به شهر کناسان  

« خارج»و جهان «  ذهن»ميان جهان  یبيدل است، اینکه تفاوت و مرز یجهان معرفت ه یویژ

 :وجود ندارد

 تـدر این دایره ذهن و خارج یکی اس

 ال دل استـه ذهن و چه خارج خيچ

 خاکــــــــدانغبار تعلـــق در این 

 

 ...فاوت اگر هست، جز وهم نيستت 

 رع و چه اصل از نهال دل استچه ف

 دلت راست افســــــون ضبط عنان

 (133-130:9331بيدل،)    
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 :خود خوابی دیگر است ی،گوید که همين دنيا نيز که در آن هست یسپس م

 دل است زمينگيری گرد وهم   زل استـر این تخت هم گر تو را منب

  (133:همان)                        

توان چنين تأویل کرد که شاه بار دوم کاملاً اختياری  و با هوشياری کامل  همچنين می

شهری است در دنيای  ،این شهر جایی در جهان خارج نيست. آورد به این شهر روی می

به  «پيدایش فرزندانزن و پس از آن »آنکه نيازی به ساکنين آن درون شاه که او این بار بی

شاید بتوان گفت . آن گام نهد به آسانی درتواند  می ،داشته باشد عبارت دیگر تعلقات مادی

برای انسان چيزی جز دریافتن خویشتن و ( 5)پرسش« سرِّ شگرف»منکشف شدن همان 

 :به عنوان مرکز حقيقت وجودی انسان نيست« دل»کشف 

                                                           یستـــرون نيــــــــپردۀ دل به از ک  یکيست خبر بیخود ای ز فهم ب

 (131:همان)

محيط » یها یبيدل در مثنو یها تذکر این حقيقت، مضمون محوری اغلب حکایت

 است که در یشخصی  هآخرین حکایت محيط اعظم دربار. است« عرفان»و « اعظم

در این حکایت نيز پس از جستجوی . دشت سرگردان استجستجوی شکار خویش در 

 :   گویددلی به وی میبسيار صاحب

 سیــن این جستجوها نمودم بم

 دـسانی که صيد یقين کرده انک

 سیــدیدم در این دشت جز خود کن 

 اند  ردهــن کـــــــــر آیينۀ دل کميد

 (390:همان)                       

سر »که چرا پس از انکشاف  اما این است« محيط اعظم»ابيات پایانی از این دو بيت 

های  است،به یکی از اصطلاحات یا رمزگان «پيغمبر عصر»، باز هم شاه در پی «شگرف

جا  راز در دل شاه آشکار شده است، اما از آن. نام دارد« تحقق»گردد، که خاص بيدل برمی

شاه  ه یقرار است، بيدل پس از بازگشت دوبار بیکه وی به مقام تحقق نرسيده است، هنوز 

 :کند به این اصطلاح اشاره می  «کناس»از 
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 ل نهفتـــــها به ساز تأم نونج

 ش روز و شبتپلی بود شمع و

 يامت به جيب تحمل نهفتق 

 حقق تسلی طلب ـــصبح تز 

 (130  :9331بيدل، )          

در شعر دیگر شاعران سبک هندی نيز مشاهده  «تقليد»در مقابل « تحقيق»البته مضمون 

. خود اوست ه یویژ ،«تحقق»در جهت رسيدن به « تحقيق»شود، اما نوع نگاه بيدل به   می

 .در آثار بيدل نياز دارد (ادراکی)بدیهی است تأمل در این زمينه به یک بررسی عميق شناختی

  نتیجه  

اعم از کندی و سرعت زمان در متن و )دهی به زمان در روایت بيدل  شکل ه ینحو

از سویی در خدمت باورپذیری کارکردها در حکایت و از ( نقاط وقفه، حذف و تحير روایی

ضمن . ها را داشته است سوی دیگر در خدمت آن چيزی بوده که راوی قصد تأکيد برآن

در شکل دادن هوشمندانه به زمان آشکار  توانایی راوی ،آنکه با بررسی سرعت در متن

جا با توجه به تداخل سطوح روایی، نوع کاملاً ویژه و منحصر به فردی از  گردید، تا بدان

 .نشان داده شد( شاه و زندگی او در سرزمين کناس ه یهنگام مکاشف)زمان با شتاب منفی 

 یشخصيتاعر عارف، ، راوی به عنوان یک ش(حکایت منظوم)توجه به نوع روایی اثر با 

 که نشانگر قابليت« دل»تواند نماد صورت نوعی انسان باشد، رمزگان که می است اصلی

طلسمات »هاست و تمامی مظاهر جهان نتيجه و به تعبير راوی  های درونی تمامی انسان

تواند با راوی هایی که گوینده ی گفتارهای نقل شده می آن است و موقعيت« ظهور

های شخصيت اصلی و در  نشان داده شد که انگيزه و محرک اصلی کنشجایگزین شود، 

گيری کارکردهای داستان چيزی جز اراده ی ذهنی خودآگاه و ناخودآگاه راوی نهایت شکل

 .نيست( تواند در چرخه ی جایگزینی با شخصيت اصلی قرار بگيردکه می)

دها و ظرائف در نسبت با بنا بر این راوی  با پردازش هوشمندانه ی زمان و سایر شگر 

که تمام مظاهر جهان  در نگاه انسان، شده است به تبيين این معنای محوری موفق آن،  

های ذاتی و درونی خود اوست و به عبارت دیگر، انسان خود محمل  حاصل ظهور ظرفيت
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های خاص روایتگری بيدل که در  همچنين با توجه به ارزش .حقيقت یگانه ی وجود است

تواند ساحتی های بيدل میکه منظومه نمایدبدیهی میتحليل حکایت نمایان گردید مراحل 

 .شناسان باشدپژوهان و روایتهای بيدلبکر برای  پویه
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